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ــووليت فردى  �  پذيرش پيش فرض هايى چون اصل مس
ــت مجموعه  ــردى و جمعى ممكن اس ــا تربيت پذيرى ف ي
ــته به سمت وسويى  ــت وجو ها و گفت وگو ها را ناخواس جس
بكشاند كه همه پديدارها و واقعيت هاى اجتماعى به رفتارها 
ــود و در ميان تمام دانش ها  ــته ش و خلقيات فردى فروكاس
براى شناخت واقعيات جامعه به روانشناسى و رفتارشناسى 
ــته به اين حوزه اكتفا شود.  و علوم تربيتى و دانش هاى وابس
ــه اين دانش ها  ــر همان قدر كه ب ــال آنكه در حقيقت ام ح
براى كشف حقايق امور محتاج هستيم به جامعه شناسى و 
ــى و اقتصاد و دانش هايى از اين دست  جامعه شناسى سياس
ــولات پيچيده  ــتيم. اينكه براى تبيين تح ــز محتاج هس ني
ــى يا  ــران امروز به رفتارشناس ــدد و متنوع جامعه اي و متع
ــى فردى و جمعى مردم عادى يا زمامداران اكتفا  روانشناس
ــووليت هاى حقوقى و اخلاقى هريك را گوشزد  كنيم و مس
كنيم همان قدر يك جانبه گرايانه است كه بخواهيم با سلب 
مسووليت از افراد يا جامعه، همه كاسه ها و كوزه ها را بر سر 
نهاد دولت يا ساختار سياسى يا مناسبات اقتصادى يا حتى 
شرايط اقليمى و جغرافيايى و امثال آنها بشكنيم و از خود و 
ــران در پديدآمدن وضع موجود در نگاهى تقديرگرايانه  ديگ
ــووليت كنيم به نحوى كه جز  ــلكانه سلب مس و جبرى مس
ــم اندازى براى تغيير  ــتى و چش در انتظار معجزه چشمداش
پيشاروى خود نداشته باشيم. بنابرين بايد همه واقعيت ها را 
با هم در نظر گرفت و از جمله فراموش نكرد كه ساختارها و 
نهادهايى موجودند كه بر روند امور در جامعه تاثير مى گذارند 
و از جمله اين نهادها هم يكى نهاد دولت است كه در جوامعى 
همچون جامعه ايران در يكصد سال گذشته نقشى بسزا در 
تحولات ايفا كرده و آنقدر فربه و كلان بوده است كه سايه اش 
تمام ساحت جامعه را فرا گرفته باشد به نحوى كه از گهواره 
تا گور زندگى افراد را تحت سلطه يا تاثير خود داشته باشد. 
مطالعه جامعه ايران و تركيه در يكصد سال گذشته بخوبى 
نشان دهنده آن است كه نقش دولت به معناى وسيع كلمه (و 
نه صرفا اين يا آن كابينه) در روند تحولات، بسيار اثرگذار بوده 
ــت، بسيار بيشتر از آنچه در گذشته هردو كشور ياد شده  اس
يا در تاريخ معاصر برخى كشورهاى ديگر مشاهده مى شود. 
ــاره به اين دو كشور صرفا از آن رو است كه براى ما بيش  اش
ــتند وگرنه آنان كه اهل كاوشند و  از جوامع ديگر آشنا هس
پژوهش، قطعا مثال ها و نمونه هاى بيشترى از تاريخ معاصر يا 
گذشته جهان مى توانند عرضه كنند. آيا مى توان انكار كرد كه 
ساختار دولت و جهت گيرى ها و تصميمات و برنامه ريزى هاى 
آن دست كم در يكصد سال گذشته بر سرنوشت جامعه ايران 
ــت يكايك افراد تاثير نداشته؟ و آيا هرچه  و بلكه بر سرنوش
رخ داده در اين يك سده و اندى محصول رفتار فردى و جمعى 
ــت؟ در اين  ــره مبراس افراد و جامعه بوده و نهاد دولت يكس
ــى را در حوزه تاريخ  صورت بايد مطالعات اجتماعى و سياس
ــى و جامعه شناسى سياسى، همگى  و اقتصاد و علوم سياس
ــت و به همان روانشناسى و علوم تربيتى براى  بيهوده انگاش
ــنده كرد؟ آيا مى توان پيدايش  تحليل و تبيين حوادث بس
ــور  ــت كش ــت اقتصاد و سياس نفت و تاثير آن را بر سرنوش
خويش ناديده بينگاريم و نيز آيا مى توان پيامدهاى حساس 
و تعيين كننده تصميمات و برنامه ريزى هاى دولتى را در باب 
نفت و درآمدهاى نفتى كه كاملا مستقل از خواست و حتى 
اطلاع مردم بوده ناديده انگاشت؟ آيا مى توان نقش موقعيت 
ــورمان را در  ــتراتژيك جغرافياى كش ــك و ژئواس ژئوپليتي
حوادثى كه طى چند سده گذشته بر ايران و ايرانيان گذشته، 
ــت كه نهاد دولت دست كم در  فراموش كرد؟ آيا جز اين اس
ــاختارى جديد در ايران شكل گرفته  قرن گذشته كه با س
ــردم در روند تحولات  ــر از اراده هاى فردى م ــى فرات تاثيرات
ــوران و پژوهندگان در علم سياست و  ــت؟ دانش داشته اس
جامعه شناسى و اقتصاد و جامعه شناسى سياسى به مطالعه 
ــت و جامعه و نيروهاى  ــبات ميان دول علمى روابط و مناس
ــى و اقتصاد از منظر تاثيرگذارى و تعيين كنندگى  اجتماع
ــاهدات و مطالعات و  مى پردازند و در اين باب، جهانى از مش
نظريه پردازى ها ساخته اند كه چونان جهان عينى و واقعى كه 
ما در آن زيست مى كنيم سرشار است از دگرگونى ها و آكنده 
است از مناظره ها و منازعه ها و هركه خواهان شناخت اينگونه 
ــت بايد مطالعات جدى و تخصصى را  عرصه هاى علمى اس
در اين حوزه ها آغاز كند. اما همين دانشوران حتى آنجا كه 
در باب اهميت و تاثيرگذارى و تعيين كنندگى ساختارها و 
ــخن مى دهند از تذكر اين نكته غفلت ندارند  نهادها داد س
يا دست كم انكار نمى كنند كه ساختارها و نهادها به عنوان 
امورى مجزا از عمل، در نهايت محصول كنش ها هستند و در 
تحليلى نهايى اين افراد و گروه هاى اجتماعى اند كه ساختارها 

و نهادها را ساخته و بر نهاده اند. 
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چند روزى است كه برنامه هاى تبليغاتى نامزدهاى  �

گرامى رياست جمهورى آغاز شده است. اين نامزدها 
ــه مردم وعده  ــاى تبليغاتى خود، مدام ب در برنامه ه
ــاد دوره هاى قبل  ــا آدم را ي ــد. اين ماجراه مى دهن
مى اندازد كه گفتند بايد پول نفت را سر سفره مردم 
بياوريم، بعد كه راى آوردند و رييس شدند، وضعيت 
ــد، گفتند اصلا من نگفتم  اقتصادى از بد هم بدتر ش
نفت بايد سرسفره مردم بيايد، ديگران گفتند. خواستم 
بگويم خوب است هركس كه راى آورد، روزنامه شما 
ــاپ كند تا ديگر نگويد من  ــر ماه وعده هايش را چ ه
ــودم، ديگرى بود. نامزد گرامى يا به عهد و پيمانى  نب
كه با مردم مى بندى، مردانه وفادار باش يا صادقانه بگو 
من نتوانستم نه اينكه دم به ساعت بگويى مى شود و 

ما مى توانيم. 
يك شهروند

ــى جامعه  � ــزب سياس ــى عضو ح ــن روحان حس
روحانيت مبارز ايران است و اين حزب سياسى جزو 
ــى اصولگرايان ايران مى باشد آيا حسن  جبهه سياس

روحانى اصولگراست؟ 
ــكر از مصاحبه با جناب آقاى غرضى،  � ضمن تش

ــت كنم كه از اين نوع  ــتم از شما درخواس مى خواس
ــتر در روزنامه استفاده كنيد. چون ذهن  مطالب بيش
ما را نسبت به نامزدها بيشتر روشن مى كند و به نظرم 
از مناظره اى كه صداوسيما پخش كرد خيلى جالب تر 
و مفيد تر است. لطفا در صورت امكان با ديگر نامزدها 

هم مصاحبه اى انجام دهيد.
براى ردصلاحيت برخى از اعضاى كنونى شوراى  �

ــزاب غيرقانونى را مطرح  ــهر تهران عضويت در اح ش
كرده اند. فرض كه اين اتهام صحيح باشد طبق عرف 
ــود  ــبق نمى ش حقوقى، قانون هيچ گاه عطف به ماس
ــمى كه داراى  ــوادارى در احزاب رس ــت يا ه و عضوي
مجوز از كميسيون ماده 10 احزاب بوده اند تا زمانى كه 
ــمى غير قانونى بودن آنها ابلاغ نشده باشد به طور رس
 بلا اشكال بوده و از آن به بعد تخلف محسوب مى شود.

امينى از تهران 
ــتم خبرى را در ارتباط با جذب هيات  � مى خواس

ــچ نظارتى بر  ــگاه ها چاپ كنيد. هي ــى در دانش علم
ــت و برخى از دانشگاه ها بى جهت اعلام نياز  آنها نيس
ــان پايبند نيستند.  مى كنند در حالى كه به تعهداتش
بنده خودم تجربه اش را داشتم، متاسفانه برخى آيتم ها 

را حذف مى كنند و برخى ديگر را بالا مى برند. 
يك شهروند

ــبد كالاى  � ــود از س ــى كه گران مى ش ــر كالاي ه
45ميليون نفر رخت بر مى بندد.

ما در انتخابات پيش رو شـاهد ائتلاف هايى مثل 2+1  �
يا 2+5 هسـتيم، در سال هاى قبل هم شوراى هماهنگى 
نيروهـاى انقـلاب مطرح شـده بود. مى خواسـتيم يك 
مقايسـه و آسيب شناسـى كنيم با آنچـه در دنيا به نام 
ائتـلاف گروه ها و احزاب سياسـى وجـود دارد. چون به 
نظر مى رسـد آنچه ما در ايران شاهدش هستيم قرابت و 
نزديكى چندانى با معناى مرسوم ائتلاف سياسى ندارد و 
بيشتر يك جور اشتراك لفظى است و كاركرد واقعى يك 

ائتلاف را ندارد، موافقيد با اين نگاه؟ 
ــراى ائتلاف  ــى و حياتى ب ــفافيت مرزها عنصر اساس ش
ــت. شما اگر تعريف دقيقى از منافع خط مشى ها و مرزها  اس
و برنامه هاى خود نداشته باشيد، بر چه مبنايى مى خواهيد با 
ديگرى به ائتلاف برسيد. عنصر دوم عقلانيت براى شناخت 
بيشتر و بهتر منافع خود و شريك آينده خود است و سوم هم 
اينكه بر سر چه چيزى و براى چه ائتلاف مى كنيد كه هيچ يك 
از اين سه در كشور ما وجود ندارد. گروه هاى موجود به ندرت 
تعريف دقيقى از خود و اهدافشان دارند و حتى استراتژى هايى 
ــت و  ــن نيس كه بايد به كار بگيرند يا تعريف نكرده يا روش
اتفاقاتى مثل خويشاوندى و دوستى هاى گذرا موجب پيدايش 
گروه مى شود و اينها بعد به سرعت از هم مى پاشد. در كشورى 
مثل  آلمان بين حزب دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى 
ــتراتژيك وجود دارد براى مدت طولانى، بين  يك ائتلاف اس
اين دو ائتلافى صورت گرفته كه در همه انتخابات خودش را 
نشان مى دهد و بعد بين حزب سوسيال دموكرات و حزب سبز 
بر سر اصولى توافقاتى صورت مى گيرد و ائتلاف نقش مى بندد. 

  مى شـود گفت كه ائتلاف صرفا مربوط به نظام هاى  �
پارلمانى چندحزبى اسـت و در نظام هاى سياسى غير از 

اين خيلى معنا و مفهوم ندارد؟ 
نه، ائتلاف يك چيز عام است در همه موارد مصداق دارد 
اما الان در دنياى سياست و احزاب سياسى ائتلاف بيشتر در 
ــود. ما على امينى و شاپور بختيار  همين حوزه تعريف مى ش
ــتانه انقلاب مى خواستند به نوعى ائتلاف  را داريم كه در آس

شخصى دست بزنند. 
  خب، شايد اين، نوع «ايرانيزه» ائتلاف باشد، در دنيا  �

چه؟ ما شاهد ائتلاف بين افراد هستيم؟ 
بله. شايد اسم ائتلاف نداشته باشد بيشتر نوعى دوستى و 
همبستگى است كه بين آدنوئو و ژنرال دوگل ائتلاف نوشته و 

نانوشته به وجود آمد. 
  البتـه منظـور من از ائتـلاف بين افـراد، ائتلاف در  �

رقابت هاى سياسى درون كشورى است نه بين كشورى. 
بله عمدتا در يك كشور ائتلاف به حوزه احزاب برمى گردد 
نه افراد. در ائتلاف بين احزاب وقتى دو حزب به توافق رسيدند 
ــه زمينه هايى مى خواهند  ــلا تدقيق مى كنند كه در چ كام
همكارى كنند بعد تقسيم منافع هم دارند كه كدام وزارتخانه 
به چه حزبى تعلق گيرد. ائتلاف خيلى روشن و مشخص و در 
عين حال شكننده هم هست. گاهى يك حزب از ائتلاف خارج 
ــود و باعث مى شود كه دولت سقوط كند. آنچه احزاب  مى ش
ــوق مى دهد اين است كه مى خواهند  را به سمت ائتلاف س
حوزه اى را تصاحب كنند و قدرت را از چنگ مخالف مشترك 
ــا رقيب بگيرند چون بدون ائتلاف نمى توانند. در نظام هاى  ي
پارلمانى و نظام هاى چندحزبى اين كار خيلى پيشگام است. 
در ايتاليا، بدون ائتلاف، تقريبا هيچ دولتى نمى تواند تشكيل 
شود چون هيچ حزبى نمى تواند 50درصد آرا را به دست آورد 
و حداقل سه حزب هستند كه پايه ثابت اين احزاب هستند 
ــكل مى دهند و حكومت را در دست مى گيرند.  ائتلاف را ش
هرچه اعضاى ائتلاف بيشتر باشد، دولت شكننده تر است. در 
ــوم و چهارم فرانسه كه چندحزبى بود به مجرد  جمهورى س
ــيد اكثريت  اينكه يك حزب كوچك خودش را كنار مى كش

50درصد از بين مى رفت و سقوط مى كرد. 
  با توجه به سـخنان شما، ما هيچ شكلى از اينگونه  �

ائتلاف ها را در ايران نداريم؟ 
بله اولا ما نهادمحور هستيم. يعنى مثلا به جاى اينكه به 
احزاب توجه كنيم به خود پارلمان و افرادش توجه داريم و در 
حوزه رياست جمهورى، انتخابات دومرحله اى سبب مى شود 
ــترين راى را بياورند و بروند دور دوم  كه بالاخره دو نفر بيش
ــود. علاوه بر  ــراى ائتلاف حس نمى ش ــدان ضرورتى ب و چن
اينكه تعريفى از منافع مشترك هم ندارند و مرزهايشان هم 
ــت. گه گاه هم كه چنين ضرورتى پيش مى آيد،  روشن نيس
ــه 1+2 ائتلاف  ــدارد. مثلا مى بينيد ك ــرى وجود ن آينده نگ
ــند و  ــر يك نفر به توافق برس ــد اما نمى توانند بر س مى كنن
اصلاح طلب ها هم حاضر نيستند كه با جريان هاى نزديك به 
خودشان ائتلاف كنند كه اين به نبود تجربه كارهاى سياسى 

در كشور بازمى گردد.
  شما بحث شفافيت را در ائتلاف ها مطرح كرديد اما  �

به نظر مى رسد آن اتفاقى كه در اينجا مى افتد، مشخص 
نيست كه واقعا بر سر چه ائتلاف مى كنند و مواضع شان 
چيسـت ما بـرون دادى از فعل و انفعـالات درون يك 

ائتلاف نداريم. 
ــن نباشد، هيچ تضمينى نيست  بله، وقتى زمينه ها روش
كه بر سر مواردى كه به ائتلاف رسيديد آنها را رعايت كنند 
براى اين كار بايد برنامه هاى احزاب مشخص باشد ايدئولوژى 
ــخص باشد و شما بدانيد در چه حوزه اى و با چه نسبتى  مش

مى خواهيد ائتلاف كنيد. 
  شما اشاره كرديد كه هنگام شكل گيرى يك ائتلاف  �

دقيقا مشخص است كه يك حزب بعدا چه وزارتخانه هايى 
در دست دارد و به نوعى سهم هر حزب در قدرت مشخص 
مى شود اما در اينجا ما كاملا وضعيتى برعكس داريم يكى 
از اعضاى همين ائتلاف معروف (1+2) چند وقت قبل گفته 
بود كه ما اصلا به دنبال سهم خواهى نيستيم از اين ائتلاف. 

به نظر شما، اين موضع گيرى چه معنايى دارد؟ 
سهم نمى خواهند براى اينكه اين سه نفر هيچ فرقى باهم 
ندارند. يك نوع عدم شفافيت، حاكم بر جو سياسى ما هست 
اين است كه همه مدعى هستيم براى خدا كار مى كنيم پس 
سهم خواهى معنا ندارد. نتيجه اما اين مى شود كه هيچ يك از 
طرفين حاضر نيست به نفع ديگرى كنار برود. يعنى ائتلافى 
ــان در آن مانده اند و مردم  كرده اند، بدون خروجى و خودش
منتظر هستند كه چه تصميمى مى گيرند. سهم نمى خواهند 
براى اينكه هدفى ندارد. سهم نمى خواهند براى اينكه هدف 
ــت و اينكه ممرى براى  ــب قدرت اس اصلى اغلب آنها، كس
ــخصى گروهى داشته باشند. اگر غير از اين  گذران امور ش

ــيم قدرت داشت در آن  بود يعنى جنبه ايدئولوژيك يا تقس
صورت خيلى آشكارا سهم خواهى مى كردند و كسى هم به 
ــن روندى در جهان،  ــرادى وارد نمى كرد چون چني آنها اي

مرسوم و توجيه شده است. 
  مى توان گفت كه در اصل دنبال قدرت هسـتند اما  �

در ظاهر عنوان مى كنند كه سهم نمى خواهند؟ همين كه 
حاضر به كنار رفتن به نفع ديگرى نيستند، نشان مى دهد 
كه هدف اصلى قدرت است. به نظر شما يك جور تناقض 
در آنچه در ظاهر گفته مى شود و آنچه در عمل مى بينيم 

وجود ندارد؟ 
بسيار وجود دارد. وقتى ما نيازهاى آشكار زندگى دنيوى 
را نپذيريم و آن را نفى كنيم و پيوسته شعارهاى معنوى اى 
ــتيم، چنين تناقض هايى  دهيم كه به آن هم پايبند نيس

ايجاد مى شود.
  بحـث ديگرى هـم وجود دارد اينكـه گاهى در اين  �

ائتلاف ها گفته مى شـود كه فلان شخص به نفع ديگرى 
كنار مى رود كه باز هم در اين كناره گيرى مشخص نيست 
كه علت چه بوده و در ازاى چه چيزى كنار رفته است؟ به 
نظر مى رسد كه اين حق مردم است كه بدانند كنار رفتن 

به چه علت بوده است؟ 
ــته هاى  ــع در غرب همه واقعيات زندگى و خواس در واق
نفسانى را آورده اند ريخته اند روى صحنه و مشخص كرده اند 
ــه مى خواهد. يعنى  ــت و چ ــان چگونه موجودى اس كه انس
ــان ها به دنبال قدرت اند اما اينجا اين نفى مى شود.  همه انس
ــت كسى به نفع ديگرى كنار رود اما  براى همين ممكن اس
ــخص نشود براى چه؟ آيا شايستگى او را قبول كردى يا  مش
ــى اى در كار بوده يا مثلا مى گويند ما به خاطر  شكسته نفس
مصلحت نظام اين كار را كرديم كه البته قابل پذيرش است 
اما در نهايت به اين مى رسد كه متاسفانه شعارهايى كه مربوط 
به حفظ كليت نظام باشد كمرنگ مى شود و شعارها بيشتر 
فردى و جناحى مى شود. زمانى همه افراد جانشان پاى نظام 
بود امروزه تا حدودى تغير يافته و بيشتر به فكر حزب و دسته 

و جبهه خود هستند. 
گاهـى گفته مى شـود كه ما به اجمـاع روى يك نفر  �

رسيديم يا اينكه ما براى اينكه متوجه شويم كه برون داد 
ائتلاف چه كسـى است به نظرسـنجى روى مى آوريم و 
كسى كه بيشـترين راى را داشت انتخاب مى كنيم. اين 
به نظرم كمى ابهام دارد؛ اول اينكه معلوم نيست چه نظر 
سنجى اى با كدام مكانيزم و چه گستره اى انجام شده تا 
جايى كه همه مى دانيم امكان يك نظرسنجى مستقل و 
كامل در كشـور ما تقريبا وجود ندارد و خيلى نمى توان 
به نظرسـنجى ها اطمينـان كرد. دوم اينكـه از اجماع تا 
نظرسـنجى فاصله اى زياد اسـت. اجماع ريشـه سنتى 
فقهى دارد و يك امر پيشامدرن است اما نظرسنجى يك 
ابزار مدرن اسـت. منظور من اين است كه حتى ابزارهاى 

انتخاب فرد نهايى ائتلاف هم خيلى شفاف نيست. 
ــذرد؛ اول  ــات از مراحلى مى گ ــورها انتخاب در همه كش
ــما بايد در حزب خودتان پيروز شويد كه با نظرسنجى و  ش
ــازوكارهاى درون حزبى انجام مى شود. بعد از  راى گيرى و س
ــت و برنده  ــه فرد رقباى درون حزبى خود را كنار گذاش اينك
ــد، در مرحله دوم با رقيب خود از حزب مقابل وارد مبارزه  ش
ــم اجماع روى آن مى گذاريم صورت  ــود. اما آنچه اس مى ش
ناشفاف و ناكافى همان به پيروزى رسيدن درون حزب است، 
ــانى كه مى خواهند نظر دهند و نماينده حزب را  يعنى كس
مشخص كنند، به صورت كاملا سنتى و كدخدامنشانه عمل 
ــث دارد. چون  ــور حرف و حدي ــد كه آن هم هزارج مى كنن
مكانيزمش مشخص نيست. جالب اين است كه گروه هاى به 
اين كوچكى و نامشخصى كه معمولا حول محور چند بزرگ 
و ريش سفيد مى چرخند، در نهايت موفق نمى شوند كه يك 

نفر را از ميانشان انتخاب كنند. 
  نكته جالب اين اسـت كه گاهى يـك فرد عضو دو  �

ائتلاف مى شـود اين هم خيلى عجيب اسـت كه چطور 
امكان پذير است. 

خب، اين هم از عدم شفافيت است. ما اصطلاحى داريم 
ــناكردن» كه فردى از حزبى به حزب ديگر  تحت عنوان«ش
برود اما هيچ گاه نديديم كه فردى عضو دو حزب رقيب باشد 
اما اينجا خط و خطوط مشخص نيست. جناح ها و گروه هاى 
ــتند كه قاعدتا بايد همسو باشند و يك حزب  كوچكى هس
ــت مثل  ــت. درس ــه وجود آورند اما اينطور نيس ــزرگ را ب ب

ــكل هاى كارگرى در پايان قرن نوزدهم كه بالاخره جمع  تش
ــدند و در سال 1905 حزب كارگر را به وجود آوردند. الان  ش
ــلامى مهندسين و چند گروه ديگر  اصولگرايان و جامعه اس
ــى ندارند اما هيچ گاه هم  ــه فرقى باهم دارند؟ فرق چندان چ
ــت نمى زنند و تشكيل يك حزب واحد  به ائتلاف جدى دس
نمى دهند بنابراين بسيار محتمل است كه يك نفر عضو چند 

گروه مشابه باشد.
يك امر مرسـوم در دنيا وزن كشى گروه هاى سياسى  �

قبل از ائتلاف اسـت در حالى كه اينجا اصلا چنين چيزى 
صورت نمى گيرد اصلا مشخص نيست كه افرادى كه دست 

به ائتلاف مى زنند چه وزن و پايگاهى در جامعه دارند. 
طبيعى است. ائتلافى كه در احزاب ايتاليا صورت مى گيرد 
ــت اگر يك حزبى شش درصد آرا  دقيقا بر پايه ميزان راى اس
ــبه دقيق رياضى به او مى گويند كه  ــت، با محاس را آورده اس
مثلا يك يا دو وزارتخانه به شما مى رسد و بعد سبك سنگين 

ــت. يا  ــهم اين حزب اس مى كنند كه چه وزارتخانه هايى س
ــش درصد آرا  ــزب ليبرال آلمان مدت ها فقط با پنج يا ش ح
ــراى اينكه دو حزب اصلى يعنى  ــش مهمى ايفا مى كرد ب نق
سوسيال دموكرات يا دموكرات مسيحى خيلى ميزان آرايشان 
به هم نزديك بود اما هيچ وقت نمى توانستند بيش از 50درصد 
ــان درصد كم آرا و با  ــب كنند. اما حزب ليبرال با هم را كس
ــه ائتلاف راى بالاى  ــد ك ائتلاف با اين دو حزب باعث مى ش
50درصد را به دست آورد براى همين نقش نوعى پارسنگ 
ــى وزارت امور خارجه  ــت و در ازاى ايفاى چنين نقش را داش
ــه مال اين حزب بود. اما عدم شفافيت در اينجا بعدا  هميش
آثار سوئى به جا مى گذارد. مثل اختلاف بين رجال سياسى 
يا نوعى ناجوانمردى از سوى كسى كه قدرت را قبضه كرده 
و قرار بوده كه آن را با دوستانى يا گروهى سهيم كند اما بعدا 
نه تنها اين كار را نكرده، بلكه به نوعى آنها را تارومار هم كرده 
است و خيلى وقت ها هستند كسانى كه بيشترين سهم را در 
ــاندن يك فرد داشته اند بيشترين ضربه را هم از  به قدرت رس
همان فرد مى خورند. چون فرد قدرتمند حالا آگاه است كه 
چه كسى ممكن است مدعى شود و مشروعيتش را زير سوال 
ببرد. فرانسوى ها يك ضرب المثلى دارند، مى گويند «كى تو را 
ــاه كرده است؟» مى گويند وقتى كسى پادشاه مى شود  پادش
ــده اى كه كمك كرده اند، مى روند مى گويند ما بوديم تو را  ع

پادشاه كرديم پس سهم ما را بده. 
  مى شود گفت با اين تفاسير استفاده از عنوان ائتلاف  �

در كشور ما بيشـتر به نوعى بازى شبيه است براى مثلا 
«لو» نرفتن نفر نهايى تا پايان رقابت؟ 

ممكن است. اما اهميت چندانى ندارد. بستگى دارد؛ اگر 
گروهى يا فردى در پشت پرده باشد كه او مهره ها را بچيند و 
بعد بخواهد مردم را بازى دهد، بله اين چيزها محتمل است 
ولى اساسا اينگونه كارها كه ناشى از عدم شفافيت است و بر 
آن هم مى افزايد آثار سوئى براى همه و سيستم سياسى دارد. 

  آيا در ساختار واقعى ائتلاف در كشورهاى ديگر اين  �
امكان هست كه به هر علتى هر وقت خواستند از ائتلاف 
خارج شـوند يا به توافق اوليه عمل نكنند؟ ما در سـال 
84 شـوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب را داشتيم كه به 
شكست رسـيد چون اعضا يكى يكى از آن خارج شدند 
و حاضر به توافق بر سـر يك نفر نشدند. ائتلاف 1+2 هم 
كه تا اين لحظه نتوانسته به نتيجه برسد. به نظر مى رسد 
ضمانت اجرايى مشـخصى هم بـراى ائتلاف هايى كه در 
اينجا صورت مى گيرد، وجود ندارد كه به يك سـرانجام 

مشخص برسد.
ائتلاف، توافقى است كه هر لحظه ممكن است از بين برود 
و حتى دولت هايى هم كه با پشتوانه ائتلاف روى كار مى آيند 
پشتوانه ماندنشان درصد آرايى است كه پشتوانه آنهاست در 
ــت كه دولت ائتلافى باقى  عين حال آنجا هم تضمينى نيس

بماند. عمر متوسط دولت ائتلافى در ايتاليا شش ماه است. 
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گفت وگو با احمد نقيب زاده استاد علوم سياسى دانشگاه تهران: 

«ائتلاف» به سبك ايرانى
مهسا جزينى

از ائتلاف و اجماع و رسيدن به نامزد واحد نام مى برند اما آنچه در واقعيت رخ مى دهد ناكامى است. ائتلاف، اصطلاحى در  
دنياى سياست با سازوكار مخصوص به خود است اما در نوع ايرانيزه شده آن، به «جمع شدن بزرگان» تقليل مى يابد و در 
عمل هم اغلب با شكست روبه رو مى شود، در حالى كه در دنياى مدرن، ائتلاف واقعا كاركرد دارد و راهگشاست. نمونه بارز 
آن در اين روزها، ائتلاف1+2 است. سه مرد ائتلافى پيش تر سخن از اين مى گفتند كه قطعا باهم رقابت نخواهند كرد و از 
ميانشان يك نفر برگزيده مى شود. اتفاقى كه رخ نداد و هر سه با هم وارد كارزار شدند و شايد چه بسا تا آستانه انتخابات 
هم به همين شـكل ادامه دهند. شايد هم با كنار گذاشته شـدن رقباى جدى، دغدغه رسيدن به نامزد واحد در اردوگاه 

اصولگرايان از بين رفته است، حالا آنها ترجيح مى دهند به جاى رقابت با رقيب، با هم رقابت كنند. 

سفر هيات سياسى طالبان به تهران 
ــفر هيات سياسى طالبان به  � فارس: يك منبع آگاه از س

ــات ايرانى خبر داد. اين هيات  تهران براى گفت وگو با مقام
ــتند كه  ــى طالبان در قطر هس از اعضاى نمايندگى سياس
ــتى اين هيات را طيب آقا برعهده داشته و با مقامات  سرپرس
امنيتى جمهورى اسلامى ايران در تهران ملاقات كرده است. 
ــت بيدارى اسلامى در تهران نيز محمداالله نعمانى،  در نشس
وزير تحصيلات عالى طالبان و شمس الدين پهلوان، والى قبلى 

ميدان وردك در زمان حكومت طالبان شركت داشته اند. 

بى خبرى ايران از مصالحه 
در مورد «اس - 300» 

ــكو براى  � ــر داد: ايران از تمايل مس ــتى خب فارس: نووس
ــران به دادگاه براى  ــكايت ته مصالحه با تهران در رابطه با ش
ــرارداد فروش  ــش تحت ق ــه تعهدات ــيه ب عمل نكردن روس

پدافندهاى موشكى پدافند «اس - 300» اطلاعى ندارد. 
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